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اگر فلزیاب را به تو نزدیک کنند، صدایش درمی آید. 
آرزو می کرد هیچ کشوری شــاهد جنگ نباشد، اما 
می گفت اگر دشمن بخواهد دوباره ایران را تهدید کند، 

با جان ودل می روم و کارم را انجام می دهم.« 

شبی که به معراج رفت
جواد شریفی راد بعد از جنگ تحمیلی، مدیر جلوه های 
ویژه چند فیلم و ســریال تلویزیونی شد.  جلوه هاي 
ویژه میداني »محمد رســول الله«، »حمله به اچ 3«، 
»دایره ســرخ«، »عبور از خط ســرخ«، »خلبان«، 
»شــمارش معکوس«، »موج مرده«، »دختری در 
قفس«، »خداحافظ رفیق«، »شــاه خاموش«، »به 
رنگ ارغوان«، »جنگ کودکان«، »یک تکه نان«، »به 
نام« و »اخراجی های یک و دو« از فیلم هایی سینمایی 
است که جواد شریفی راد در آنها حضور داشت. آخرین 
فیلمش معراجی ها بود. همسرش برایمان از خوابی 
می گوید که او را آشفته و نگران کرده بود: »در تدارک 
مراسم عروسی پسر بزرگمان بودیم. یک شب خواب 
دیدم در منزلمان صندلی چیده شده  و مهمان ها به 
خانه ما آمده بودند. من و جواد هم ردیف اول نشسته 
بودیم. به جواد گفتم عروسی پیمان که قرار نیست در 
خانه ما برگزار  شود. جواد دستم را گرفت و گفت: »برای 
عروسی پیمان نیامده اند. برای من آمده اند.« خوابم را 
برای او تعریف کرده و از او خواستم بهانه بیاورد و نرود 
اما اصرارهای من فایده ای نداشت. چند روز بعد در اثر 
انفجار در پشت صحنه فیلم معراجی ها، او همراه 4نفر 
دیگر جانشان را از دست دادند. باورم نمی شد، جواد 
که سابقه خنثی سازی  5هزار بمب و موشک را داشت، 
بر اثر انفجار پشت صحنه فیلم جانش را از دست بدهد. 
او در قطعه هنرمندان خاکسپاری شد. حرف جواد یادم 
افتاد که می گفت هیچ برگی بی اذن خدا نمی افتد... .«

مردی که 5هزار بمب را خنثی کرد
»ژیلا آرشی«، همسر زنده یاد شریفی راد، برایمان از کسی می گوید که در روزهای جنگ، ناجی مردم شهرها بود

گفت وگو با مرتضی قاضی، نویسنده کتاب »حرفه ای« 
که خاطرات یک خنثی کننده بمب را روایت می کند

 خاطرات یک ارتشی گمنام از روزهای جنگ

تیر ماه سال 1389با آقای شــریفی راد در مؤسسه روایت فتح دیدار 
کردم. نخستین باری که او را دیدم، لحن صحبت و تیپش برایم عجیب 
و تازه بود. من بیشتر از 10سال در مورد دفاع مقدس تحقیق کرده و 
با افراد مختلفی در ارتباط بوده ام، اما جواد شریفی راد با همه افرادی 
که دیده بودم فرق داشت. با ریتم تند صحبت می کرد. اعتماد به نفس 
فوق العاده ای داشت. به حرفه اش مسلط بود. یک آدم کاملا حرفه ای 
بود. خاطراتی از جنگ تعریف می کرد که پیش از آن نشــنیده بودم. 
گفت وگوی ما در حیاط مؤسسه روایت فتح 5ساعت طول کشید و من 
بخش هایی از صحبت های او را برای مستند »جنگ شهرها در تهران« 
استفاده کردم. تابستان سال 1392یعنی 5 ماه پیش از حادثه ای که 
در فیلمبرداری سریال »معراجی ها« رخ داد، من برای پروژه ای دیگر 
با جناب شریفی راد تماس گرفتم و برای دیدن او که سر فیلمبرداری 
بخش های پایانی فیلم »محمد رسول)ص(« ساخته مجید مجیدی 

بود، رفتم.

ناگفته های بسیاری از دفاع مقدس داشت
 18دی ماه سال 1392وقتی خبر درگذشت شــریفی راد در اثر 

انفجار سر فیلمبرداری سریال معراجی ها ساخته مسعود ده نمکی 
را شنیدم، شوکه شدم و به یاد صحبت های او افتادم که برای من از 
خطرات کارش گفته بود. او به دلیل فعالیت تخصصی اش در جنگ 
بسیار ویژه و خاص بود و ناگفته های بسیاری از دفاع مقدس داشت. 
من فقط 5ساعت با او مصاحبه کرده بودم که بخشی از آن در مستند 
مربوط به جنگ شهرها استفاده شــده بود، اما در صحبت هایش 
خاطرات بســیاری گفته بود که ثبت آنها می توانست گوشه ای 
از فعالیت های شــریفی راد در دفاع مقدس را نشان بدهد. مدتی 
بعد از درگذشت او شروع به بازنویسی خاطراتش کردم. فعالیت 
پرخطر و نقش مؤثر بچه های خنثی سازی  نیروی هوایی در جنگ 
شهرها دیده نشده بود و امیدوار بودم با این کتاب بتوانم گوشه ای 
از نقش آنها را که در گمنامی بودند به ثبت برسانم. در این کتاب 
از خاطرات مرحوم شریفی راد درباره خنثی سازی موشک و بمب 
در تهران استفاده شد و برای تکمیل خاطرات سراغ کتاب »جنگ 
شهرها و دفاع موشکی« نوشته محمود محمدحسین پیکانی که 
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن را منتشر کرده، 

همچنین روزنامه های آن دوره نیز رفتم.

راوی خاطراتی متفاوت 
در روز رونمایی کتاب، واکنش خانواده مرحوم شــریفی راد که برای 
نخستین بار از چاپ چنین کتابی مطلع شده بودند برایم جالب بود. آنها 
می گفتند این کتاب را که می خوانیم، انگار پدرمان دوباره زنده شده 
است. از زمان انفجار و درگذشت پدرشان فشار زیادی را متحمل شده 
بودند، اما با انتشار این کتاب بغض 2ساله آنها از بین رفت و خوشحال 
بودند که نقش جواد شریفی راد در دفاع مقدس ثبت شده و مخاطبان با 
مهارت و تخصص او آشنا شده اند. در این کتاب سعی کردم توضیحات 
فنی شــریفی راد در مورد خنثی ســازی  بمب و موشک و همچنین 
تحلیل هایش در مورد دفاع مقدس را با همان تعابیری که خودش در 
مصاحبه برایم نقل کرده بود بیاورم. حتی لحن بیان او را نیز تغییر ندادم 
تا مخاطب بهتر بتواند شخصیت او را از لابه لای گفته هایشان درک 
کند. اما حسرت اصلی من برای از دست دادن یک آدم ویژه و حرفه ای 
مثل شریفی راد با آن همه تجربه و دانش بود و اینکه چرا خاطراتش 

به صورت کامل ثبت نشد.

همیشه بی ادعا بود
 ابراهیم حاتمی کیا، کارگردان نام آشنا در مراسم رونمایی کتاب حرفه ای درباره شریفی راد به 
خاطر ه اي اشاره کرده و گفت: »جواد را در خیلی از فیلم ها دیدم. بارها در وسط برخی از کارها 
خاطراتی را برایم جسته و گریخته گفته بود. البته هیچ وقت به قیافه اش نمی خورد که اینقدر 
حرف برای گفتن داشته باشد، ولی همیشه بی ادعا بود. روزی از جواد خواستم که با هم حرف 
بزنیم. خاطراتش را برایم گفت، از دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. ساده، بی پیرایه و راحت 
صحبت کرد...تعریف می کرد در روزهای ابتدای جنگ برای محافظت از گرمای هواپیماهای نظامی 
چادری رو سرش انداخته بود و کنار باند پرواز آنها بمب ها و راکت های عمل نکرده عراقی را خنثی 
می کرد. وقتی این را برای من می گفت مو بر تنم سیخ می شد. این صحنه ها بسیار سینمایی است. 

حتی یک خاطره اش را می شود دستمایه یک فیلم کامل قرار داد.«
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دیدبان تاریخ
مروری بر یک کتاب که مستندی روایی 

از زندگی شهید محمد اسحاقی است

ثبت رویدادهای صحنه جنگ، تصمیم های مهم فرماندهان 
در جلسات، زمان و تاریخ عملیات ها و... برای انتقال تجربه 
به آیندگان از موضوعات مهم در یک جنگ به شمار می آید 
که در سال های دفاع مقدس توســط راویان انجام می شده 
اســت. راویان افرادی بودند که به جای اسلحه، قلم به دست 
می گرفتند و با حمل ضبط صوت، تــلاش می کردند تمام 
وقایع جنگ را ثبت و ضبط کنند. شهید سیدمحمد اسحاقی، 
یکی از روایانی بود که در دفتر سیاســی ســپاه پاسداران و 
همزمان در دفتر روزنامه فعالیت می کرد. او که در رشــته 
تاریخ دانشگاه شــهید بهشــتی تحصیل می کرد، با شروع 
جنگ تحمیلی به عنــوان راوی به مناطــق عملیاتی اعزام 
شــد و در کنار فرماندهان برای ثبت وقایع و رویدادها قرار 
گرفت. همراهی با فرماند هــان و راوی گری حین عملیات، 
دنیای جدیدی را پیش چشــمان ســیدمحمد اســحاق 
گشــود. او با نگاه عمیق و همه جانبه بــه ثبت لحظات ناب 
عملیات والفجرمقدماتی، رمضــان، کربلای 3، کربلای 4و 
کربلای 5پرداخت. حضور مداومش در کنار فرمانده لشکر، 
ضبط کامل جریان عملیات و نوشــتن دفتــر راوی، برگ 
زرینی از فعالیت های او در دفاع مقدس به حســاب می آید. 
ســیدمحمد در تاریخ 29دی 1365در جریــان عملیات 
کربلای 5درحالی که راوی حاج حســین خــرازی بود، در 
منطقه شلمچه بر اثر بمباران دشمن بعثی به شهادت رسید. 
کتاب »دید بان تاریخ« مســتندی روایی از زندگی شــهید 
محمد اسحاقی است که به قلم مرضیه نظرلو نوشته شده و 
انتشارات مرز و بوم چاپ کرده است. گفتنی است نشر مرز 
و بوم از سال 1387با رویکردی تخصصی در حوزه پژوهش، 
مستند نگاری و ترجمه، آثاری فاخر در حوزه ادبیات و تاریخ 

پایداری و دفاع مقدس پدید آورده است.

در بخش هایی از این کتاب می خوانیم: 
 نیروهــای لشــکر 5نصر 
در منطقــه عمومــی فکه 
مستقر هستند. سیدمحمد 
دفترچه اش را دست گرفته 
و ضبط ســونی کوچکی را 
در کیــف چرمــی اش جا 
داده. معمــول اســت که 
دفتــر سیاســی 2راوی به 
یگان اعزام می کند. یکی با 
فرماندهی اســت و دیگری 
به عقبه لشــکر مــی رود تا 

قبل  از عملیات با فرمانده گردان ها و محورها و مســئولان 
یگان گفت وگو کند. یدالله ایزدی زودتر آمده. لشکر 5نصر 
خراسان را می شناسد. زمان زیادی به شروع عملیات نمانده. 
سیدمحمد که به لشکر می آید، دستش را می گیرد. نسبت به 
عملیات و کارهایی که باید انجام دهد توجیهش می کند. او 
را به آقای حمیدی نیا، فرمانده لشکر 5نصر خراسان معرفی 
می کند. کالک و نقشه و محدوده جغرافیایی منطقه را برایش 
می گوید. کارهــا را بین خودش با او تقســیم می کند. قرار 
شده ســیدمحمد، مدتی در کنار فرمانده باشد و مدتی هم 
به عقب برود. سیدمحمد که قبلًا تجربه حضور در تیپ امام 
حسین)ع( را داشــته از ایزدی می پرسد: »آقای ایزدی این 
لشکر چطوره؟ با راویا همکاری می کنن؟« ایزدی می گوید: 
»ببین ســیدمحمد الان که تو اومدی وضــع خیلی خوب 
شده. نخســتین باری که بچه های دفتر رفتن واسه ضبط، 
سروصدای همه فرمانده ها دراومد که اینا چه کارن اومدن 
اینجا از جلسات ما نوار پر می کنند! دعوا بالا گرفت و کشیده 
شــد به تهران. تااینکه آقا محســن، خودش جلسه گرفت. 
محمدزاده را هم به عنوان مســئول دفتر سیاسی صدا کرد 
و گفت آقا رشید و حسن باقری هم بیان. نشستند و به این 
نتیجه رسیدند که ضرورت دارد سپاه، این اطلاعات رو جمع 
کنه، اما بعد از عملیات.« ســیدمحمد به شوخی می گوید: 
»پس من بعد از دعواها رســیدم. اما چرا بعــد از عملیات؟ 
الانم که ما داریم 2هفته قبــل از عملیات می آییم.« ایزدی 
می گوید:»آره. تو همون جلسه  یکی از همین آقایان گفت که 
اگر شما این بچه ها رو قبول دارین، چرا قبل  از عملیات نیان؟ 
محمدزاده هم از اعتماد به نیروهاش می گه و آقا محسن هم 
قبول می کنه که ما قبل از عملیات تا بعدش توی منطقه و 
کنار فرمانده باشیم. نخســتین عملیات فتح المبین بود که 
دفتر سیاسی رسماً نیرو فرستاد، اما خب هنوز کارا رو روال 
نیفتاده بود. دفترامون از این دفترهــای 60 برگ معمولی 
بود و بعد هم یه ضبط بزرگ 2کاســته انداخته بودیم روی 
کلولمون توی خط این ور اون ور می دویدیم، زیر اون آتیش 

واقعاً اوضاعی شده بود.«

 راوی لشکر، نوار خام هدایت عملیات را در ضبط می گذارد. 
منتظر است. باید همه مکالمات را ضبط کند. نباید چیزی 
از دســت برود. مخصوصاً دقایق نفس گیری که فرماندهان 
گردان و گروهان که شاید تا ســاعاتی دیگر نباشند، پشت 
بی ســیم گفت وگو می کنند. چند روز است که سیدمحمد 
خودش را برای امشب آماده کرده. در کنار برادر حسین در 
اتاق عملیات نشسته است. حواسش کاملًا جمع است. اتاق 
عملیات شلوغ اســت. آدم ها می روند و می آیند. بعضی ها را 
نمی شناسد. یادداشت می کند تا بعد نامشان را بپرسد. هر 
کس مشغول کاری اســت. فرمانده توپخانه لشکر، مسئول 
ادوات، مسئول اطلاعات و مسئول عملیات. همه نشسته اند. 
چشم به برادر حســین و به ســیم ها دوخته اند. محصول 
تلاش چند ماه امشب مشخص می شود. با هر پیام، لحظه ای 
مضطرب و نگران می شــوند، لحظه ای دیگــر می خندند. 
همانطور کــه نوار در ضبــط می چرخد، ســیدمحمد هم 

یادداشت می کند...
»دیدبــان تاریخ« حاصل 30ســاعت مصاحبــه حضوری 
نویسنده، با خانواده و دوستان شــهید در تهران، اصفهان 
و گیلان اســت. شــیوه نگارش این کتاب برگرفته از دفتر 
راوی مرکز مطالعات جنگ در سال های دفاع مقدس است 
تا مخاطب ضمن آشنایی با شــهید اسحاقی با نگارش دفتر 

راوی نیز تا حدودی آشنا شود.

بررسی وضعیت مصدومان 
شیمیایی روستای »قلعه جی«

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان 
کردستان از تشــکیل کمیسیون پزشکی برای 
بررسی مدعیان مصدومان شیمیایی روستای 
مــرزی قلعه جی در پی دســتور رئیس جمهور 
خبر داد. علیرضا شهسواری با اعلام اینکه در پی 
دستور آیت الله سیدابراهیم رئیسی در سفر به 
این منطقه وضعیت مردم این روستا را به صورت 
میدانی بررسی خواهد کرد، گفت: »برخی افراد 
فاقد مدارک لازم و قانونی مانند صورت سانحه 
و مدارک بالینی برای احراز جانبازی هســتند 
ضمن اینکه برخی آزمایش ها نیز اثبات کننده 
ضایعات شــیمیایی اســت که مطابق مقررات 
نتیجه مثبــت آنها ضروری اســت و باید حتماً 

مدنظر قرار گیرد.«
گفتنی است این روستا در ماه های پایانی دوران 
دفاع مقدس چندین بار و در مجموع با 11 بمب 
هدف حمله شیمیایی رژیم بعث عراق قرار گرفت 
که باعث شهادت بیش از 25 نفر و جانبازی حدود 
300نفر شــد. علاوه بر آثار و جراحات جانبازان 
حملات سال های 66 و 67، وجود آثار این حملات 
در جای جای روستا همچنان باعث بروز مشکلات 
پوستی و تنفسی برای مردم این روستا و مناطق 
اطراف می شود که به شکلی گســترده از سوی 
نیروهای رژیم بعث عراق مورد حمله شیمیایی 

قرار گرفته بود.

برادرم اکبر
مستند »برادرم اکبر« 
پیرامــون شــخصیت 
شهید اکبر چهرقانی، 
محافظ ویژه و همرزم 
شهید مصطفی چمران 
است. شهید چهرقانی 
بعد از گذراندن تحصیلات متوســطه در یکی از دانشــگاه های 
انگلیس در رشته پزشکی پذیرفته شــد. برنامه ریزی لازم را هم 
برای این کار کرده بود به طوری که منزلی را در انگلیس اجاره کرد 
و اجاره بهای آن را هم از قبل پرداخت کرد. همین که خود را برای 
رفتن آماده می کرد، حرکت های انقلابی مردم علیه رژیم پهلوی 
شروع و اوج گرفت و او را در آخرین لحظات از رفتن منصرف کرد. 
پس از پیروزی انقلاب جزو نخستین گروهی بود که به عضویت 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و پس از طی تعلیمات خاص 
نظامی زیرنظر شهید چمران، وارد نیروی ویژه نخست وزیری شد 
و از آن طریق در اغلب جنگ های کردستان به همراه دکتر چمران 
شرکت کرد. وقتی جنگ تحمیلی آغاز شد اکبر روز 7 مهر 1359 
به همراه شهید دکتر چمران به خوزستان)اهواز( رفت و رزمش را 
با دشمن در ستاد جنگ های نامنظم آغاز کرد. هنگامی که دکتر 
چمران به دستور امام )ره( سپاه را تشکیل داد، اکبر در نخستین 
دوره  جوانان حضور داشــت. اکبر چهرقانی شیفته  دکتر چمران 
بود به همین دلیل پیشنهاد فرماندهی را نپذیرفت و محافظ ویژه  
دکتر شد. در آخرین حضور در حمله نیروهای اسلام برای شکست 
محاصره سوسنگرد به همراه دکتر »چمران« در پرخطرترین محور 
درحالی که در محاصره تانک های دشمن قرار گرفته بودند و دکتر 
چمران از ناحیه پا مجروح شــده بود، در دفاعی دلیرانه در مقابل 
دشمن ایستاد و از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و شب 
تاسوعای حسینی )26 آبان( سال 59 به شهادت رسید. این مستند 

به تهیه کنندگی و کارگردانی مجید یوسفی ساخته شده است.

عاشق ها ایستاده می میرند
فیلم »عاشق ها ایستاده 
می میرند« کاری است 
از شهرام مسلخی که 
در واقع نخستین تجربه 
کارگردانی او به شمار 
می آید. مســلخی این 
فیلــم را بــا محوریت 
دفاع مقدس ساخته اما 
سعی کرده در دل آن 
تضادهــای اجتماعی 
را بیان کنــد. او خیلی 
خوب توانسته به 3مقوله عشق، خیانت و دوستی بپردازد. اما 
ماجرای فیلم از آنجا شروع می شود که یک خبرنگار به اسم 
رضا حین کار، فیلم مستندی مربوط  به دوران  دفاع مقدس را 
از تلویزیون تماشا می کند. رضا که خود از رزمنده های جنگ 
تحمیلی بوده در این فیلم هیوا را می بیند؛ سربازی عراقی که 
حین درگیری بین ایران و ارتش عراق او را نجات داده است. 
سؤالات زیادی در ذهن این خبرنگار جوان شکل می گیرد که 
برای یافتنش به کردستان عراق می رود. تا هم رازهای پنهان 
را کشف کند و هم خبری از ناجی عراقی خود بگیرد. مسلخی 
در واقع با برداشــتی آزاد از یک داســتان واقعی این فیلم را 
ساخته است. فیلم »عاشق ها ایســتاده می میرند« علاوه بر 
اکران در ایران در جشنواره فیلم بغداد هم به نمایش درآمده 
است. سروش صحت، پوریا پورسرخ، لعیا زنگنه و شوان عطف 
از هنرمندانی هستند که در این فیلم ایفای نقش کرده اند. اگر 
علاقه مند به تماشای این فیلم هستید پیشنهاد می کنیم از 
یکی از پلتفرم های نمایش آنلاین فیلم، به همراه خانواده این 

روایت جذاب از دفاع مقدس را تماشا کنید.

معرفی مستند 

معرفی فیلم

 خبر

آزاده سلطانی؛ روزنامه نگاریـاد

زندگی با نظامیان آنهم در شــرایطی که دشمن 
شهرها و مرزهای کشور را با حملات وحشیانه خود 
نشانه گرفته، انتخاب آسانی نیست. مرور زندگی 
ایثارگران، فرماندهان نظامی، شــهدا و آزادگان 
نشان می دهد که بار اصلی مسئولیت زندگی در 
نبودن آنها بر دوش همسرانشان بوده است. صبر 
و همراهی زنان ایثارگر یکی از برگ های زرین در 
تاریخ دفاع مقدس به شــمار می آید اما زندگی با 
کسی که سر و کارش خنثی سازی  بمب و موشک 
اســت، خالی از اســترس و نگرانی نیست. ژیلا 
آرشی برایمان از شروع زندگی با جواد شریفی راد 
می گوید: »20ساله بودم که با جواد ازدواج کردم. 
قبل از ازدواج، توضیح مختصــری درباره کارش 
داد. گفت که در تیم تخریب است. بعد از ازدواج 
با من صحبت کرد که تیم خنثی ســازی خیلی 
تخصصی تر و بهتر است و اگر در این شاخه فعالیت 
کند می تواند برای نجات جــان مردم به صورت 
حرفه ای تر وارد عمل شــود. برایم گفت که بمب 
ممکن است داخل شهرها یا هر جایی بیفتد و عمل 
نکند، با خنثی ســازی  و دورکردن آن از منطقه 

مسکونی، می توان جان مردم را نجات داد.«
با شروع جنگ تحمیلی و بمباران شهرها، فعالیت 
گروه هایی کــه وظیفه خنثی ســازی  بمب ها و 
موشک های عمل نشده را بر عهده داشتند بیشتر 
شد: »شرایط ســختی بود. یکی از خاطرات تلخ 
من از آن روزها از دست دادن فرزند اولم به دلیل 
زایمــان زودرس بود. ماجرای ایــن اتفاق هم به 
انفجاری کــه در پادگان و محــل کار جواد روی 
داده بود مربوط می شــد. یکی از دوســتانش به 
وضع سخت و دردناکی شهید شده بود و آقا جواد 
سراسیمه به خانه آمد. آن روز دچار استرس زیادی 
شدم، بچه اولم نارس به دنیا آمد و بعد ازیک هفته 

در بیمارستان فوت کرد.«

تصور کنید در حالی که خانه ای بر اثر بمب ویران شده، ساکنانی که زخمی و هراسان میان آوار گرفتار 
آمده اند، در مقابل خود بمب یا موشکی عمل نکرده مشاهده کنند. درک این تصویر شاید برای ما دور 
از ذهن و غیرملموس به نظر بیاید اما برای مردمان شهرهایی که 8سال درگیر جنگی تحمیلی بودند این 
اتفاق بارها تکرار شده است. بعد از هر بمباران، گروه های خنثی کننده بمب، بلافاصله در محل بمباران حضور می یافتند و با جانفشانی خود برای خنثی کردن 
بمب ها وارد عمل می شدند. زنده یاد جواد شریفی راد، معلم و سرتیم خنثی سازی  نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی یکی از زبده  ترین آنها بود که در 
۱74۲ماموریت، بیش  از 5هزار بمب و موشک خنثی کرد. او که مسئول جلوه های ویژه بیش از ۳۰ فیلم سینمایی بوده، سرانجام در سال۱۳۹۲ در اثر انفجار 
خودروی حامل مواد منفجره در پشت صحنه فیلم سینمایی »معراجی ها« همراه 4نفر دیگر جان خود را از دست داد. با ژیلا آرشی، همسر جواد شریفی راد 

گفت وگو کرده ایم تا برایمان از زندگی با مردی بگوید که در دوران دفاع مقدس نقش مهمی در نجات جان مردم داشت.

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

رفته بودیم، اعلام کردند که خرمشهر آزاد شده. فردا 
شب هم که عقد کردم رفتم منطقه.« 

عاشق کارش بود
دلهره و ترس از شــغلی که  با بمب و موشک سر و کار 
داشت، طبیعی بود. همسر زنده یاد شریفی راد هم از 
این اضطراب و نگرانی ها دور نبوده اســت: »با وجود 
اینکه با خطرات کارش تا حدودی آشنا بودم، اما گاهی 
هم پیش می آمد که می گفتم این چه شغلی است تو 
داری؟ اوایل ازدواجمان بود و مدام دلهره داشتم. گاهی 
به او می گفتم نمی شود شغلت را عوض کنی؟ می گفت: 
»هیچ برگی از درخت بی اذن خــدا نمی افتد. نگران 
نباش!« خستگی برایش معنی نداشت. یک بار بعد از 
خنثی سازی  به خانه آمد. تمام لباس ها و سر و صورتش 
از فاضلاب پر شده بود. بلافاصه به حمام رفت، اما همان 
موقع به او بیسیم زدند که باید خودت را برسانی. آنقدر با 
عجله از حمام بیرون آمد و آماده رفتن شد که پیراهن و 
پوتینش را در راه پله پوشید. بارها زخمی شد و در بدنش 
ترکش بود. یک بار در ســال80، آنقدر سر و صورتش 
آسیب دید که وقتی به بیمارستان رفتم او را نشناختم. 
خواست خدا و مهارت آقای دکتر محمد حسین لشکری 
بود که جواد زنده مانــد. می خندیدم و به او می گفتم 

نگران ما و نجات جان مردم بود
بمباران شهرها که شــروع شــد، فعالیت تیم های 
خنثی سازی  هم بیشتر شد. آرشی از نگرانی های خود 
و همسرش برایمان می گوید: »روزهای پرالتهاب جنگ 
شروع شده بود و همه مردم برای دفاع از کشورشان 
همــکاری می کردند. نظامیان هــم به دلیل مهارت 
و تخصصی که داشــتند احســاس وظیفه  بیشتری 
می کردند. سال63بمباران هوایی تهران شروع شده 
بود. یک روز بعد از به صدا درآمدن آژیر قرمز، جواد برای 
ماموریت از خانه بیرون رفت. همسایه ها از ساختمان 
بیرون و به ســمت پناهگاه رفتند. من باردار بودم و 
در خانه ماندم. بعد از چنــد دقیقه، یکی از خانم های 
همسایه به خانه ما آمد و گفت آقای شریفی راد را دم 
ساختمان دیده و به آنها گفته همسرم در خانه تنهاست 
و هوای او را داشته باشید. ماموریت های آقا جواد، گاهی 
چندین روز طول می کشید. او در خاطراتش در کتاب 
»حرفه ای« به تولد پسرمان اشاره کرده است: »اتفاق 
شیرین و مهم که  ماه رمضان سال 1364برای من افتاد 
تولد پسرم بود. نخستین پسرم وقتی به دنیا آمد من 
توی چاله داشتم بمب خنثی می کردم. متوجه نشدم 
که خانمم را برده اند بیمارستان. وقتی کارم تمام شد 
از توی حفره ای که بمب ایجاد کرده بود بیرون آمدم. 
رئیسم بهم گفت: »لباس مرتب بپوش می خوام ببرمت 
یه جایی.« معمولاً بمب ها به خاطــر اینکه در عمق 
زیادی می نشینند به آب می رسند و من پر از گِل بودم. 
لباسم را عوض کردم. بعد به اتفاق رئیس راه افتادیم. 
فکر می کردم به محل کارمــان می رویم، ولی رفتیم 
سمت بیمارستانی که خانمم وضع حمل کرده بود. 
دیدم پسرم پیمان به دنیا آمده. درواقع موقع تولدش 
من نبودم. بعد از به دنیا آمدنش من رفتم و دیدمش. 
آن زمان جنگ بود. شوخی نداشت. هر لحظه ما درگیر 
کار بودیم. من حتی مراســم عقدم هم سوم خرداد 
61شب آزادسازی خرمشهر بود. وقتی برای خرید عقد 

گپ

سال ۱۳8۹مؤسسه فرهنگی روایت فتح تصمیم گرفت مجموعه تلویزیونی 8قسمتی اي در مورد جنگ شهرها در 
تهران با موضوع بمباران و موشکباران تهیه کند. قاسم بخشی، کارگردان این مجموعه که از اعضای قدیمی گروه 
روایت فتح و همکار شهید مرتضی آوینی در دوران جنگ بود، تحقیق و نویسندگی این مجموعه را به مرتضی قاضی، 
سپرد. بعد از تحقیقات اولیه، نیروی هوایی، جواد شریفی راد را به عنوان یکی از سرتیم های خنثی سازی  خود معرفی کرد. خاطراتی 
که او در 5ساعت مصاحبه برای مرتضی قاضی تعریف کرد، خیلی بیشتر از توضیحات لازم در مورد فیلم های آرشیوی روایت فتح 
و مستند ۳۰دقیقه ای بود. این خاطرات بعد از درگذشت او، به صورت مکتوب و در کتابی با نام »حرفه ای« از سوی انتشارات رسانه 
مهر منتشر شد. حرفه ای بعد از کتاب »اسارت در هور« و »اولین روزهای مقاومت« سومین کتاب مرتضی قاضی، درباره خاطرات 

نیروهای رزمنده ارتش در دفاع مقدس است. قاضی ماجرای نوشتن کتاب  حرفه ای و بازخورد آن را برایمان توضیح داده است.
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